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وطن امروز     شماره 3823
  امر به معروف و نهی از منکر در اسلام منظومه اجرایی حقوق بشر است. ایجاد مسؤولیت همگانی برای پایبندی 
به حق الله و حق الناس عمومی و فردی بر پایه امر به معروف و نهی از منکر طبق شرایط آن، ابزار تحقق حقوق بشر 

اسلامی است. این اصل مهم دولت را در مقابل مردم و مردم را هم در مقابل دولت مسؤول می داند

  جناب آیت الله کعبی! امروز سالروز تصویب 
حق�وق بش�ر اس�لامی در س�ازمان کنفرانس 
اس�لامی اس�ت. ابتدا بفرمایید حقوق بشر از 
منظر اس�لام چه ابعادی دارد و تفاوت و تمایز 

اصلی آن با حقوق بشر غربی چیست؟
منظومه حقوق بشللر اسللامی سه ضلعی 
اسللت. ضلع اول رعایت حق الله است و منظور 
از حق الله تحقق منافع عمومی و جلوگیری از 
مفاسد عمومی در پرتو بندگی خداست. ضلع 
دوم حق الناس عمومی اسللت. مثللل امنیت، 
نظم، رفاه، معیشت، تعلیم و تربیت، بهداشت، 

برخورداری از خدمات و حقوق شهروندی. 
ضلع سللوم حق الناس فردی است. منظومه 
حقوق بشللر غربللی بر پایلله حق الناس فردی 
و لیبرالیسللم اسللت و به حق الناس عمومی و 
حق الله بی توجه اسللت و در واقع به نام حقوق 
بشر فردی، بستر را برای الحاد نظری و عملی 
که تجاوز به حقوق عمومی انسان هاست آماده 
می کند. از این جهت بسللتر را برای بی تفاوتی 
و بی مسؤولیتی در عرصه های عمومی زندگی 
اجتماعی و برای مسللخ هویت انسانی و مسخ 
کرامت انسانی به نام توجه به حقوق بشر فردی 

فراهم می کند. 
علت اصلی مشکات بنیادین انسان معاصر 
کلله حقوق بشللر را از بین بللرده و معیارهای 
دوگانه حقوق بشر را شکل داده،  الحاد نظری 
و عملی اسللت. الحاد نظری یعنی انکار وجود 
خدای هستی بخش و الحاد عملی یعنی به نام 
جدایی دیللن از دولت و دین از سللاحت های 
زندگی اجتماعی بر پایه سکولاریسم، حق الناس 
عمومی یا حقوق عمومی را از بین بردن و بستر 
را برای حکومت های جنایتکار و مدعی حقوق 
بشر و منزوی کردن مردم از ساحت های زندگی 
سیاسی و اجتماعی به نام لیبرال - دموکراسی 
 فراهللم کردن و آنهللا را بی تفللاوت و منزوی

 کرد. 
 اتفاقا یکی از ش�عارها و ادعاهای پرسروصدای 
غربی ها ادعای دموکراسی و حق تعیین سرنوشت 
است اما شما می گویید اینها به دنبال انزوای مردم 
از صحنه های اصلی اجتماعی و سیاسی هستند. 
این دو چگونه با هم جمع می شوند و تحلیل شما 

در این حوزه چیست؟
ببینیللد! غربی ها به ظاهر شللعار حکومت 
مردمی می دهند اما عما به دلیل لیبرالیسللم 
و بی توجهی دولت ها به فرهنگ ها و ساحت های 
عمومی زندگی اجتماعی و سیاسی و ساماندهی 
کرامت حقیقی انسان، مردم نسبت به سیاست ها 
و سیاستمردان و مدل های حکومت ها بی تفاوت 
شدند و سللر در لاک زندگی شخصی بردند و 
نسللبت به زندگی عمومی بی تفاوت شدند؛ در 
نتیجه مشللکل سومی که برای انسان ها ایجاد 
شللده، مناسللبات ظالمانه طاغوت و استبداد 
جهانی و شللیطنت و مکللر و حیله جهانی در 
چارچوب نظام سلللطه جهانی و نظام استکبار 
جهانللی اسللت کلله سللردمدار آن آمریللکا و 
صهیونیسللت مدعی حقوق بشر هستند و در 

این میان هویت انسان ها مسخ شده است. 
به نظر بنده بر پایه منظومه اسام زیرساخت 
اصلی حقوق بشر و اصلی ترین حق بشر، توحید 
و بندگی خداسللت که از دل این حق، عدالت 
و پیشللرفت و کرامت انسللان متولد می شود. 
ظلمی که حقوق بشللر غربی به بشر کرده این 
اسللت که برای انسللان بریده از خدا و انسانی 
کلله ابتدا و انتهللای حرکت او معلوم نیسللت 
می خواهللد منظومه حقوقی درسللت کند که 

این شدنی نیست. 
 عده ای مطرح می کنند هر کشوری می تواند بر 
اساس خردجمعی حقوق اساسی مردم را تعیین 
کرده، در نظام سیاسی خود آن را تصویب کند و 
دولت و حکومت هم با اس�تفاده از قدرت قانونی 

خود پاسدار و حافظ این حقوق باشند. این مدل 
ک�ه مورد حمایت کش�ورهای غربی اس�ت، چه 
مشکلاتی دارد و به نظر شما آیا مدل قابل اجرا و 

موفقی می تواند باشد؟
حقوق بشللر نوع غربی ضمانت اجرا ندارد، 
چراکه قدرت و دولت نمی تواند حقوق ساز باشد 
و حقوق سللاخته و پرداخته دولت ها نمی تواند 
فسللاد قدرت را از بین ببرد و این یک چرخه 
باطلی اسللت که حق  را دولت ها و قدرتمداران 
می خواهند بسللازند. دولت هللا و قدرتمداران 
نمی توانند حق سللاخته خللود را برای کنترل 

فساد، ابزار قرار دهند. 
قللدرت، فسللاد مللی آورد و قللدرت مطلق 
هم فسللاد مطلق مللی آورد، بنابرایللن چگونه 
قدرتمداران دستگاه حق ساز می شوند و چگونه 
حق، قدرتی که آن را به وجود آورده اسللت را 
کنترل می کند، در حالی که در منظومه حقوق 
اسللامی هم دولت و هم ملللت تابع حق های 
ایجاد شده توسللط خدای متعال برای تحقق 

کرامت انسان هستند.
ما در 3 سللطح می توانیم با مدعیان حقوق 

بشر غربی گفت وگو کنیم. 
سللطح اول گفت وگو برای رسیدن به حق 
مطلق است. »قُلْ یاَ أهَْلَ الکِْتَابِ تعََالوَْا إلِیَ کَلمَِهٍ 
سَوَاءٍ بیَْنَنَا وَبیَْنَکُمْ ألََا نعَْبُدَ إلِاَ الله وَلَا نشُْرِکَ بهِِ 
شَیْئا وَلَا یتََخِذَ بعَْضُنَا بعَْضا أرَْباَبا مِنْ دُونِ الَلهِ«.  
بر پایه این گفت وگو رسیدن به حق مطلق 
و شللناخت حق مطلق پایه حقوق بشر است.

حقوق بشر جهانی بر پایه توحید امکان تحقق 
وقوعی و امکان اجرای واقعی دارد. 

سطح دوم گفت وگو، اگر اینها بگویند که ما 
خدا را قبول نداریم، ما می گوییم حق هایی بین 
بشر مشترک است که قراردادی باشد و بر پایه 
قرارداد و تعهد مللورد قبول ملت ها و دولت ها 
و فرهنگ و تمدن های گوناگون باشللد. حق را 

نمی شود براساس قدرت برای فرهنگ و تمدن 
خاصی تحمیل کرد. 

بنابراین مجموعه حق هایی که بر پایه عقد، 
عهد و قرارداد به وجود می آید، اینها را به عنوان 
حقوق مشترک انسان ها به رسمیت می شناسیم 
و این حق ها را مقدس می دانیم. »أوَْفُوا باِلعُْقُودِ« 
که باید به این عقدها و عهدها پایبند باشیم و 

نقض عهد و عقد جایز نیست. 
سطح سوم گفت وگو با غربی ها در معیارهای 
حقوق بشر، گفت وگوی اجرایی است که  نقض 
و بی توجهی به حقوق بشر را در کشورهای شان 
احصا کنیم و معیارهای دوگانه اینها را برشماریم 
و آنها هم همین معیارهای دوگانه را براسللاس 
حقوق بشر اسللامی بازگو کنند؛ همانگونه که 
خداونللد می فرماید: »الحَْقِ أحََللقُ أنَْ یتَُبَعَ« و 
همانگونلله که حضللرت علللی)ع( می فرمایند: 
»الحق أوْسَللعُ الأشللیاءِ في التواصُفِ و أضْیَقُها 
في التناصُفِ، لا یجَْري لأحدٍ إلا جَری عَلیَهِ و لا 
یجَْري علیَهِ إلا جَری لهَُ؛ حق در توصیف و گفتار 
گسترده ترین چیزهاست اما در عمل تنگ ترین 
چیزهاسللت. کسی را حقی نیست جز آن که بر 
او نیز حقی است و بر او حقی نیست جز آن که 

او را نیز ]بر دیگری [حقی است«.
یعنی در مقام توصیف حقوق خیلی می توان 
شللعار داد امللا در مقام عمل افللراد از حق باز 
می ایستند و در عمل ما باید در جست وجوی 

منظومه ای باشیم که حقوق بشر اجرا شود. 
  ضمانت اجرایی رعایت حقوق بشر در اسلام 
چیس�ت؟ چرا که همان طور که اشاره کردید 
اینها در ش�عار زیباس�ت ول�ی در مقام عمل 
ضمانتی وجود ندارد. پاس�خ و راه حل اس�لام  

برای این مساله چیست؟
بلله نظر می آید کلله امر به معروف و نهی از 
منکر در اسللام منظومه اجرایی حقوق بشللر 
است. ایجاد مسؤولیت همگانی برای پایبندی 

به حق الله و حق الناس عمومی و فردی بر پایه 
امر به معروف و نهی از منکر طبق شرایط آن، 
ابزار تحقق حقوق بشر اسامی است. این اصل 
مهم دولت را در مقابل مردم و مردم را  هم در 
مقابل دولت مسللؤول می داند. مردم در مقابل 
هم مسللؤول هستند و سللازمان های دولتی را 
هم در مقابل هم مسؤول می داند که می توانند 
نسبت به هم امر به معروف و نهی از منکر کنند.

 به فرمایش عامه طباطبایی امر به معروف 
و نهی از منکر قوه مجریه اسام است اما حقوق 
بشللر غربی در درون خود چنین ضمانت های 
اجرایی نللدارد و ضمانت اجرای حقوق بشللر 
غربی قللدرت دولت هاسللت و دولت هایی که 
سازنده حق باشند نمی توانند ضمانت اجرایی 
این حق باشند بلکه حق را به نفع خودشان و 

برای خودشان تفسیر می کنند.
  اگر موافق باشید، بازگردیم به سؤال اول و اصلی 
این گفت وگو و بیش�تر درباره تمایز حقوق بشر 
غربی و اسلامی صحبت کنیم. اعلامیه های حقوق 
بشر غربی و اسلامی را اگر آیینه ای از حقوق بشر 
در این 2 مکتب بدانیم چه تفاوت های بنیادینی 

بین این 2 وجود دارد؟
1- حقوق بشر اسامی تفاوت ریشه ای و مبنایی 
با حقوق بشر غربی دارد. حقوق بشر اسامی؛ 
بللر پایه توحیللد و بندگی خدا و آزادی توأم با 
مسللؤولیت انسللان در برابر خداوند و حیات و 
کرامت انسللانی و برادری و برابری و رحمت و 
مللودت و جهاد و مقاومت و نفی سللتمگری و 
ستم کشی و برقراری صلح و امنیت و همگرایی 
و عدالللت و پیشللرفت و سللاخت تمدن نوین 
انسللانی بر پایه اسام اسللتوار است. منظومه 
حقوق سه ضلعی و بر حسب اهمیت ترتب دارد؛ 
حللق الله و حق عمومی و حق فردی. در حالی 
که حقوق بشللر غربی اولویت را به حق فردی 
با نگاه لیبرالیستی می دهد و حق الله را به طور 

کلی از دایره حقوق خارج  می کند. 
2- حقوق بشللر اسللامی در هستی شناسللی 
انسان شناسللی جامللع؛  و معرفت شناسللی و 
فطللری؛ واقعگللرا؛ متوازن و متعللادل و پویا و 
الهام بخش و جهان شمول و تحقق بخش منافع 
و آرزو های همه بشریت و پایان بخش مشکات 
و بحران های اساسی و دارای ضمانت اجرا های 
عینی در صورت درک حق و عدل و شناسایی 
آن توسط جامعه جهانی است؛ بر خاف اعامیه 
جهانی حقوق بشر که بر پایه الحاد و بی دینی و 
لیبرالیسم و امپریالیسم حقوقی فاتحان جنگ 
دوم جهانی تدوین شده است و صرفا فرهنگ 
و تمدنی را نمایندگی می کند که به آخر خط 
رسللیده اسللت و در حال فروپاشللی است و با 
بحران های بزرگ دسللت و پنجه نرم می کند 
که فهرست برخی از این بحران های فلج کننده 

جامعه جهانی بیانگر این امر است. 
بحللران قدرت و مدیریت مسللائل بنیادین 
انسللان؛ ایجللاد ناامنللی؛ تروریسللم و جرم و 
جنایت های بی شللمار؛ نابودی اخاق و عاطفه 
و نگاه ابزاری به انسللان و بردگی نوین و فساد 
و فروش و تجارت و انحطاط انسان و متاشی 
کللردن خانواده؛ ظهور و بروز تبعیض نژادی و 
فقر و شللکاف طبقاتی و بی هویتی و گسسللت 

اجتماعی و بی معنا بودن زندگی. 
 بر اسللاس اعامیه حقوق بشر اسامی، در 
عیللن لزوم تاش برای اجرایی کردن مفاد آن 
در کشللور های اسامی و بازسازی امت واحده 
اسللامی و ضرورت دفللاع از حقوق ملت های 
مظلوم فلسطین، یمن، بحرین و سایر ملت های 
تحت سللتم و تضمین حللق مقاومت در برابر 
اشللغالگران و متجاوزان و ناقضان حقوق بشر 
در سللطح کشللور های اسللامی؛ لازم اسللت 
نهضت مطالبه گری و گزارشگری نقض فاحش 
حقوق بشر در غرب را به طور جدی دنبال کرد. 
ما می توانیم به طور فعال مدعی نقض فاحش 

حقوق بشر در غرب باشیم. 
 3- شناسایی حقوق انسان در اسام با احیای 
فطرت و کرامت انسان پیوند ناگسستنی دارد، 
در حالی که اعامیه حقوق بشر غربی با تکرار 
حقللوق طبیعی و تفسللیر نللاروا از آن، فطرت 
خدایی انسللان را نادیده گرفته و با نگاه مکتب 
پوزوتویسللتی، کرامللت انسللان را در حد بعد 
حیوانی و بلکه پست تر از آن تنزل داده است. 
  انسللان در نگاه اسللام، جانشین خدا در 
زمین اسللت؛ »انی جاعل فی الارض خلیفه«؛ 
دارای کرامت عام و فراگیر در همه عرصه های 
وجللودی؛ »لقد کرمنا بنللی آدم« برخوردار از 
نعمت های بی حد و حصر خداوند است؛ »و ان 
تعدوا نعمه الله لا تحصو ها« و دارای اسللتعداد 
و توانمنللدی غیرقابللل وصف براسللاس اصل 
تسخیر »سخر لکم ما فی  الارض جمیعا« و نیز 
امانت دار و مکلف به عمران و آبادانی و اصاح 
جهان و مبارزه با فسللاد در سرتاسر گیتی »و 
حمل ها الانسان انه کان ظلوما جهولا« بر پایه 
کسب و ارتقای کرامت و رشد و تعالی انسانی 
»وفضلناکللم علی کثیر ممللن خلقنا تفضیا« 
جهت رسللیدن به کمال انسللانی و قرب الهی 

»قد افلح من تزکی« است. 
  بللر خاف اعامیه حقوق بشللر غربی که 
نظریلله اراده و قللدرت برتر مادی و غالب را بر 
اساس منطق فرعونی و استکباری ضد بشری 
را مللاک قرار داده اسللت؛ »قد افلح الیوم من 

استعلی«.

گفت وگوی »وطن امروز« با آیت الله عباس کعبی درباره نقش امر به معروف و نهی از منکر در تحقق مبانی حقوق  بشر  اسلامی

مردمی سازی حقوق بشر
گروه اندیشه: سازمان همکاری اسلامی سال 13۶۹ 
شمس�ی، اعلامیه اسلامی حقوق بش�ر را در سطح 
دولت های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان سال 
138۷ شمسی بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران 
سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصادف با 
14 مرداد، پنجم آگوست را به عنوان »روز حقوق بشر 
اسلامی و کرامت انسانی« تصویب کرد و کشورهای 
اسلامی این روز را در تقویم ملی مناسبت های خود 
درج کردند تا بدین وسیله هر ساله راهکارهای اجرایی 

کردن این مفاهیم فراهم آید.
 ب�ه این ترتی�ب دولت های عضو س�ازمان همکاری  
اس�لامی برای پاسداری از دین، جان و نسل بشر در 
مقابل بهره کشی و ظلم  و با تاکید بر آزادی، اعلامیه 
2۵ ماده ای را به تصویب رساندند. از آنجا که تعریف 
حقوق بش�ر در مکتب اس�لام با مکاتب مادی غرب 
تفاوت اساسی دارد، مفاد و مواد این بیانیه تفاوت های 
جدی ای با بیانیه حقوق بش�ر غربی دارد. به منظور 
بازشناس�ی حقوق بشر و کرامت انسانی در اسلام و 
تفاوت های بنیادین آن با غرب با آیت الله عباس کعبی، 
عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم گفت وگو کردیم. 

ما در زمینه  مسائل حقوق بشر از دنیا 
طلبکاریم، ما بدهکار نیسللتیم! در آن 
سللال های اوایل انقاب به دانشگاه دائما می رفتم، مرتب 
می رفتم سخنرانی می کردم؛ دانشجوها سوال می کردند، 
جللواب می دادیم. یک وقتی یکی از دانشللجوها از بنده 
پرسللید که شللما درباره مسللاله زن چه دفاعی دارید؟ 
جمهوری اسللامی چه دفاعی دارد؟ بنده گفتم ما هیچ 
دفاعی نداریم! ما حمله ای داریم، ما هجومی داریم! دفاع 
چیسللت؟ ما در زمینه  ]زن[ مدعی هستیم. ما در قضیه  
زن، مدعی دنیا هستیم، مدعی رژیم طاغوت - آن وقت ها 

که آن حرف ها مطرح بود - هستیم، ما دفاع نداریم. 

در زمینه  حقوق بشللر این جوری است، ما نباید دفاع 
کنیم، ما باید حمله کنیم! این کسانی که این  همه جنایت 
کرده اند، این  همه فساد ایجاد کرده اند - نه  فقط در تاریخ، 
همین حالا - مثا فرض کنید فرانسوی ها شده اند مظهر 
حقوق بشللر. این فجایعی را که فرانسوی ها در آفریقا به 
وجود آوردنللد، در الجزایر و در غیر الجزایر کارهایی که 
کردند، انسان وقتی می خواند واقعا تن او می لرزد! فرض 
بفرماییللد یک دریاچه ای را، مثللا یک مرداب بزرگی را 
بللا نفت و این چیزها آغشللته کننللد، بعد یک جمعیت 
کثیری را - زن، مرد، بچه - از روستا بکوچانند طرف آن 
و بعللد اینها را ببندنللد به رگبار، اینها هم از ترس به آن 

دریاچلله پناه ببرند، بعللد آن دریاچه را آتش بزنند! حالا 
شللما فکرش را کنید، این اتفللاق افتاده! مثا این قضیه 
اتفاق افتاده به  وسیله  فرانسوی ها. به  وسیله  انگلیسی ها 
در هند در یک باغی ۶ هزار نفر جمع شللدند به  عنوان 
تظاهرات، انگلیسی ها آمدند مسلسل گذاشتند دم در آن 
باغ، یکسره ۶ هزار نفر را در یک روز یا در نصف روز و در 
چند سللاعت به قتل رساندند! حالا اینکه مثا برای 50 
سال، 100 سللال قبل است، لکن همین زمان خودمان 
سللر قضایای داعش و سر قضایای سوریه و سر قضایای 
میانمار، شما ببینید اینها واقعا چه کردند! آن وقت اینها 
مدعی حقوق بشرند؛ ما حرف داریم در زمینه  حقوق بشر، 
ما ادعا داریم علیه مدعیان دروغگو و وقیح حقوق بشللر؛ 
این کارها، کارهای بسیاری خوبی است که خب بحمدالله 

در قوه قضائیه دارد انجام می گیرد.
* * *

غربی ها 3 قرن دنیا را غارت کردند؛ 3 قرن! دنیا را غارت 
کردند. از شللرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از نپال، از 
شبه قاره  هند بگیرید تا آسیای مرکزی و آسیای غربی و تا 
شمال آفریقا، بخش های مغرب آفریقا و تا سرتاسر آفریقای 
سیاه؛ غربی ها 3 قرن اینها را غارت کردند؛ به اینجا اکتفا 
نکردند، آمریکای جنوبی را هم دسللت گذاشتند، آنجا را 
هم غارت کردند؛ قاره  آمریکا را! قاره آمریکا هم صاحبانی 
داشت، تمدنی داشت، ملت هایی داشت؛ اینها با حیله های 
گوناگون - که همه  اینها در تاریخ های دقیق مشللخص 
اسللت؛ کتاب بخوانید ان شاءالله، این حقایق را بیشتر از 
نزدیک درک کنید - فاجعه آفریدند؛ قتل، غارت، کشتار 
جمعی، شکنجه، فشار، برده گیری، برده داری؛ این کارها را 
غربی ها کردند. در این 3 قرن، در همان حالی که غربی ها 
در عمل این جور مشغول جنایت بودند، روشنفکران شان و 
متفکران شان برای دنیا قانون حقوق بشر کشف می کردند 

و وضع می کردند! یعنی این تناقض در عمل و قول، این 
ریاکاری غربی ها ]مشللهود است[. در عمل آن جور، در 
زبان این جور؛ کشورهای اروپایی، بعد هم آمریکا به معنای 
واقعی کلمه در سرتاسللر دنیا انواع و اقسام جنایت ها را 
انجام دادند. خب اینها شللاهکارهای تمدن غرب است؛ 

اینها شاهکارهای تمدن غرب است.
یک بعد دیگر، نگاه به دنیای مدعی حقوق بشر است. 
خب، یک جا یک نفری با یک اتهامی در یک کشللوری 
فرض بفرمایید به قتل می رسد، ]یعنی [ اعدام می شود یا 
زندانی می شود، شما می بینید سروصداهای حقوق بشری 
بلند شد -البته در آن کشورهایی که انگیزه برای مخالفت 
و مبارزه با آنها وجود دارد - هیاهو درست می کنند ]اما[ 
اینجللا چند هزار نفر به خاطللر بی کفایتی و بی تدبیری و 
سللوء عمل یک دولت جان می بازند و این دسللتگاه های 
حقوق بشری و دولت های مدعی حقوق بشر سکوت مرگ 
می گیرند و حرف نمی زنند؛ هیچ چیز نمی گویند! این هم 
یک نکته  مهمی است. این کسانی که دل به دستگاه ها و 
سازمان های بین المللی می دهند و به آنها امید می بندند، 
ببیننللد این حقیقت را، بفهمنللد این واقعیت را؛ ببینند 
که چقدر دروغ و خاف واقع در هویت این سازمان ها و 
این تشللکیات وجود دارد؛ در این قضیه سکوت کردند، 
هیچ چیز نگفتند. گاهی حتی حقوق حیوانات برای شان 
اینقدر اهمیت پیدا می کنللد که جنجال می کنند ]اما[ 
چند هزار انسان در یک چنین حادثه ای - نه یک حادثه  
تصادفی، نه سقوط یک هواپیما، ]بلکه[ در یک حادثه ای 
که وظیفه مند بودند کسللانی که این حادثه را درسللت 
مدیریت کنند؛ آنجا اینها به  اصطاح صاحبخانه اند، اینها 
متولیان امرند، وظیفه  آنها بوده اسللت که امنیت اینها را 
حفظ کنند - به خاک و خون کشیده بشوند و اینها هیچ 

چیز نگویند؛ سکوت محض کنند! 

یکللی از کارهللای واجب و لازم بر عهده  مسللؤولان 
امت اسامی و مدعیان حقوق بشر، تشکیل یک هیات 
حقیقت یاب در این قضیه اسللت؛ باید بروند حقیقت را 
]روشن کنند[؛ با اینکه حالا یک سال هم گذشته است 
اما مصاحبه هایی شده است، عکس هایی برداشته شده 
است، اسناد و مدارکی وجود دارد که می تواند حقیقت را 
تا حدود زیادی روشن کند؛ بروند یک گروه حقیقت یاب، 
حقیقت مطلب را دربیاورند؛ معلوم شود که در این حادثه 
آل سعود مقصر هسللتند یا نیستند - آنها می گویند ما 
مقصر نیسللتیم - معلوم شللود، واقعیت قضیه روشللن 
شللود که اینها مقصرند یا مقصر نیستند. این سلسله و 
شللجره  خبیثه  ملعونه، دهان ها را با پول می بندند، این 
بندگان پول و بندگان دنیا، نمی گذارند کسللی ]علیه [ 
اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند. یک هیات حقیقت یاب 
لازم است، باید بروند از نزدیک ببینند، مساله را بررسی 
کنند؛ هرچلله ]می خواهد[ طول بکشللد. این از جمله  
کارهایی اسللت که مسؤولان محترم ما هم باید در نظر 
بگیرند و دنبللال کنند و اهمیت ]بدهند[. این هم یک 

بعد قضیه است.
* * *

دعوت اسام، دعوت به نور است؛ دعوت به علم است، 
دعوت به انصاف است، دعوت به محبت است، دعوت به 
وحدت اسللت، دعوت به عدالت است؛ در زندگی جوامع 
بشری اینها همه نورانیت است، اینها همه نور است. مهم 
این اسللت که این دعوت در زبان و بر روی کاغذ نماند؛ 
امروز هم ]اگر[ شما به اسناد سازمان ملل یا حتی اسناد 
بعضی از کشورهای مستکبر نگاه کنید از این حرف های 
خوب در آن هسللت. شللما اعامیه  حقوق بشر را و بقیه  
چیزها را نگاه کنید همین حرف های خوب در آن هست 

اما اثری از آن در عالم واقع وجود ندارد.

 ما طلبکاریم

 مروری  بر  برخی بیانات رهبر انقلاب 
در موضوع حقوق بشر

ولایت


